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حیات ملکوتی قرآن

حجت‌الاســام والمسلمین حاج شیخ 
ی* جعفر ناصر

چکیده
واژه »حــیّ« در مقابــل واژه »میّــت« اســت و در معنــای اصطلاحــی، بــر درک و توانایــی 
یخ،  کتاب‌های بســیاری در تار لت دارد. اما این واژه دربارۀ قرآن به چه معناســت؟  دلا
مانــدگار شــده و هنــوز قابــل اســتفاده‌اند و بــه تعبیــر رایــج، زنده‌انــد و بــا مخاطــب خــود 
ارتباط برقرار می‌کنند؛ اما آیا حیات قرآن هم به همین معناست؟ چه تفاوتی بین حیات 
که انســان‌ها تــا قیامت بی‌نیــاز از آن نیســتند و  کتــب وجــود دارد  قــرآن بــا حیــات دیگــر 
کهنــه نمی‌شــود؟ در روایــات اهل‌‌بیــت؟عهم؟ بــه زنــده بــودن قرآن تصریح شــده  گاه  هیــچ 
گذشــته و حال و آینــده به‌فراخــور نیاز و مشــکل هر  اســت؛ یعنــی هــر لحظــه برای اقــوام 

کــرده و می‌کند.  شــخص، نســخه و راهکار ارائه 
کــه مقصــود از حیــات ملکوتــی قــرآن چیســت و  پرســش اصلــی ایــن مقالــه ایــن اســت 

کدامنــد؟  نشــانه‌های ایــن حیــات 
روش تحقیــق در ایــن مقالــه، روش توصیفی‌تحلیلــی بــا رویکرد نقلی، با اســتناد به آیات 

قرآن و روایات اهل‌بیت؟عهم؟ اســت. 
در فرایند پاســخ، ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی »حیات« بررســی شده، سپس مقصود 
ک و فعــال بــودن قرآن نســبت  : »درّا کــه عبــارت اســت از از حیــات قــرآن بیــان می‌شــود 
کلمه و حرف بــه حرف قرآن،  کلمــه به  بــه ملکــوت و در ارتبــاط بــا مخاطــب«، و این‌که 

حیــات و روح دارد و این روح، روح ملکوتی اســت.

 hadqom@gmail.com  .اسـتاد اخلاق حوزه علمیه قم *
یخ پذیرش: 1404/05/25 یافـت: 1404/02/23 ؛ تار یخ در تار 	

یـن نهایی در بنیاد علمـی فرهنگی هاد      تدو
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که عبارتند  در ادامه، برای شناخت این حیات، مهم‌ترین نشانه‎های آن تبیین می‌شود 
کلام خداونــد، ارتبــاط بــا شــب قدر و امام معصــوم؟ع؟، قابلیت اســتنطاق، پویایی   : از

و عدم انجماد قصص، تازگی و طراوت همیشــگی، و تجلیّات.
کلیدواژه‌هــا: حیــات، قــرآن، حیــات قــرآن، پویایــی قــرآن، اســتنطاق از قــرآن، تجلّیــات 

قــرآن، نــزول قــرآن، مقام امــام، روح.

مقدمه

ت 
َ
ل و کانَتِ الآیَةُ إذا نَزَ

َ
ةٌ لا تََموتُ‌، فَل ؟ع؟ فرموده است: »إنَّ القُرآنَ حَیٌّ  لا یََموتُ‌، وَالآیَةَ حَیَّ امام باقر

ــةٌ فِِی الباقــنَ کَمــا جَــرَت فِِی الماضیَن«  یَ ــاتَ القُــرآنُ‌، ولکِــن هِــیَ جارِ
َ
ــةُ‌، لَم قــوامِ ماتــوا ماتَــتِ الآیَ

َ
فِِی الأ

)مجلســی، 1403ق: 403/35(؛ قــرآن زنــده اســت و نم‌ىمیــرد، و هر آیــۀ آن نیز زنده اســت و نم‌ىمیرد؛ 

گر آیــه‌اى که دربــارۀ قومی نازل شــده، با مــردن آن قــوم، آیــه مربوطه نیز  یــرا هــرگاه این‌طــور بــود کــه ا ز

ى اســت؛ هم‌چنان  م‌ىمُــرد، در ایــن صــورت، قــرآن نیز مُرده بــود؛ لکن قرآن در میــان آیندگان، جار

ى بود.  کــه در میان گذشــتگان جار

منظــور از »حیــات قــرآن« چیســت؟ اساســا نــگاه مــا بــه قــرآن چگونــه اســت؟ مجموعــه‌ای از 

گاهی انســان  که بر آ کتب ارزشــمند علمی  ، مانند ســایر  ی بالاتر الفاظ خشــک و بی‌روح؟ یا قدر

می‌افزاید؟ آیا کتابی هســت که همه مشــکلات انســان را پاسخ بدهد و مســیر رسیدن به سعادت 

ی دارد؟  و رشــد را ارائــه کنــد؟ آیــا قرآن با انســان ســخن می‌گویــد و می‌شــنود و توانایی تأثیرگــذار

ی و  یح کــرده‌، در تبیین آن، به ســار ، بر زنده بــودن قــرآن تصر روایــت فــوق و ده‌هــا روایــت دیگــر

کنــون اشــاره نموده‌اند؛ یعنــی هر لحظه بــرای اقوام گذشــته و حال  ی بــودن قــرآن از گذشــته تا جــار

یخ  ی در تار و آینــده به ‌فراخور نیاز و مشــکل هر شــخص، راهــکار ارائه می‌کند. کتاب‌های بســیار

مانــدگار شــده و هنــوز قابــل اســتفاده‌اند و بــا مخاطــب خــود ارتبــاط برقــرار می‌کننــد؛ امــا ســطح و 

یرا هــر کلمه و بلکه حرف به حرف قرآن، حیات و روح دارد  جنــس این حیات، متفاوت اســت؛ ز

و ایــن روح، روح ملکوتــی اســت؛ یعنــی از وحی و علــم حق‌تعالی سرچشــمه می‌گیرد. 

ی ارتبــاط با قــرآن و انتقــال به نــوع مطالــب و حقایق و  امــا تحجّــر نفســانی انســان، مانــع برقــرار

کــه انســان در مدار ایــن چرخۀ ســیال قــرار بگیرد و  حیــات آن می‌شــود. ایــن تحجــر مانــع می‌شــود 

بهره ببرد؛ وگرنه یک ســوره، بلکه بخشــی از یک ســوره هم کافی اســت و یک دورۀ کامل از حقایق 

وحیانی مورد نیاز بشــر اســت، و نه بخشــی از یک ســوره، حتی یک آیه هم کافی اســت که انســان 
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بــا حیات قرآن پیونــد بخورد. 

بحــث مــا جســت‌وجوی موضوع »حیات« در »قرآن« بــه معنای آیاتی که بــه حیات می‌پردازند 

نیســت؛ بلکه موضوع این مقاله، حیاتِ خود قرآن اســت و این‌که قرآن دارای روح ملکوتی اســت.

منظور از »حیات« قرآن چیســت؟ نشــانه‌های این حیات چیست؟ این پویایی، بروز و تسرّی 

حیات چگونه است؟ این مقاله با هدف تبیین حیات قرآن، درصدد پاسخ به این پرسش‌هاست.

مفهوم‌شناسی حیات

غة برای »حیّ« 
ّ
واژۀ »حَىّ« صفت مشبّهه از مادّۀ »ح‌یى‌‌« است. ابن‌‌فارس در معجم مقاییس الل

دو معناى اصلى بیان می‌کند:

[ ضدّ الوقاحــة؛ معنــای اول: زنده  حدهمــا: خــاف المــوت، والآخــر الاســتحیاء الذی ]هــو
َ
أ

، شــرم و حیــا در  یــا زندگــی اســت کــه در مقابــل مــرده یــا مــرگ قــرار دارد، و معنــای دیگــر

مقابــل بی‌شــرمی اســت. )ابن‌فــارس، 1404ق: 122/2(

»حىّ« برگرفته از معناى اول است. در معنای اصطلاحی و تفسیر حیّ، اهل حکمت و کلام، 

علی‌رغم اختلاف بر ســر این‌که حیات، صفتی اســت که منشــأ علم و قدرت اســت، یا  عین علم 

و قــدرت اســت، بــر وجــود اصــل حیــات از اوصــاف الهــی و ارتبــاط معنایــی ایــن وصف بــا علم و 

قدرت اتفاق دارند؛ لذا برخى صفت »حیّ« را در کنار صفات علم و قدرت به عنوان یک صفت 

مســتقل گرفته‌انــد؛ یعنــی چــون ذات دارای صفــت حیــات اســت، واجــب اســت که بدانــد و قادر 

ک« )فیض کاشــانی، 1418:  ــی، 1407: 401(  و حیــات یعنــی »فعّــال درّا
ّ
باشــد )طوســی، 1405ق: 281؛ حل

137(؛ امــا عــده‌ای دیگــر در معنــای حیّ گفته‌انــد: »لا یَســتَحیل أن یقدر و یعلم« )طوســی، 1405ق: 

ــی، 1407: 401(؛ یعنــی چون محال نیســت که خداوند متعال بداند و قدرت داشــته باشــد، 
ّ
281؛ حل

 ) پس وصف حیات از آن انتزاع می‌شود و صفتی مستقل به خداوند نسبت داده نمی‌شود. )همو

بــا توجــه بــه معنــای لغــوی و اصطلاحی واژه »حــیّ« در بخــش بعدی مقالــه، به تبییــن مقصود 

یم. خــود از حیــات قــرآن می‌پرداز

مقصود از حیات قرآن

 : ک و فعّــال اســت. بــه تعبیــر دیگر منظــور از »حیــات قــرآن« ایــن اســت کــه ایــن کتــاب، زنــده، درّا

دارای روح ملکوتی و پشتوانه‌ای از حقایق وحیانی است و فقط نقشی از مرکّب بر تعدادی کاغذ 
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یخ با همه عُمق  ، فرع است. کتاب‌های ماندگار تار نیست، و آن روح ملکوتی، اصل، و این ظاهر

که به سرچشمۀ بی‌انتهای  و ارتباط با مخاطب، دارای پشتوانۀ معانیِ محدود و مشخصی است 

وحــی متصــل نیســت؛ امــا سُــور و آیات و کلمــات و حتی حــروف قــرآن، روزنه‌هایی به ســوی عالم 

<. )عنکبوت: 64(  وا�نُ هِیَ الحَ�یَ
َ
رَ�ةَ ل �خِ

غیــب هســتند که عالم حیــات محــض اســت: >وَِإ�نَّ الدّارَ ال�آ

یم قرآن را داشــته باشــد، بــه اقیانوس بی‌کرانی  ی قــرآن به هــر مقدار که علم و قواعد ورود به حر قــار

از معانــی پیونــد می‌خــورد و قــرآن بــا او ســخن می‌گویــد و او را راهبــری و راهنمایــی می‌کنــد؛ بلکه 

هــر انســانی که حــدّی از طهارت و حیات را دارا باشــد، قرآن از او دســت‌گیری کــرده، راهکار حل 

تش را به او می‌نمایاند.1  مشــکلا

یــم حتــی در بیان داســتان‌ها نیز درصدد آن نیســت کــه فقط یک قصــه را بازگو یا یک  قــرآن کر

نمونــه ارائــه کنــد و افســانه شــود؛ بلکــه در هــر داســتان، سَــیَلانی از حیــات را ارائــه می‌کنــد؛ یعنــی 

گون،  فعّالانــه بــا مخاطــب خــود روبه‌رو می‌شــود و در پاســخ و ارائــۀ راهکار بــه نفوس و مســائل گونا

بــروز و ظهــور مختلــف دارد. قــرآن توقــف و جمــود نــدارد و هــر لحظه در حال نو شــدن اســت و با  

موقعیت‌ها قابل تطبیق اســت. امام صادق؟ع؟ در پاســخ به این ســؤال که: چرا شعر و خطاب‌ها 

بــا تکرار شــدن، ملال‌آور م‌ىشــوند، امّا قرآن مــال نم‌ىآورد؟ فرمود: »چون قــرآن همان‌گونه که براى 

گروهى  مردم روزگار نخستین، حجّت بود، براى مردم روزگاران بعد نیز حجّت است؛ بنابراین هر 

)و نســلى( آن را تــازه و نــو م‌ىیابــد. هــر انســانى هــرگاه آن را بــا خــود تکــرار کنــد و در آن بیندیشــد، 

یافــت م‌ىکنــد؛ درحالی‌‌کــه هیچ‌‌یــک از ایــن ویژگ‌ىها، در  در هــر زمانــى، دانش‌هایــى تــازه از آن در
شــعر و خطابه‌ها وجــود ندارد«.2

یان دارد و هر لحظه و زمانی، در هر موقعیت و  بنابراین قرآن چشمه‌ای جوشان، سیَلان و سر

بانی  ، کتاب‌هـای عالمان ر 1 . شـاید این پرسـش مطرح گـردد که بسـیاری از ادعیۀ مأثـوره از معصومـان؟عهم؟ و در رتبه پایین‌تـر

و اهـل معرفـت و حتـی اشـعار آنهـا دارای خصوصیـت ارتبـاط بـا مخاطـب، راهنمایـی و راه‌بـری و دسـت‌گیری دارد؛ پـس 

آیـا آنهـا هـم حیـات دارنـد؟ در پاسـخ بایـد گفـت: حیـات، امـری مشـکک اسـت و کتـب آسـمانی دارای رتبه‌هـای بالاتری از 

یم در رأس قلـه حیات قـرار دارد و ادعیه مأثوره که انشـای اوصیای رسـول خاتم؟ص؟ هسـتند، منشـعب از  حیـات و قـرآن کر

حیـات قـرآن و برتـر از رتبه کتـب آسـمانی و پایین‌تـر از رتبه قـرآن در حیات قـرار دارنـد. ازایـن‌‌رو کتاب‌های اهـل معرفت که 

متمسـک بـه ولایـت معصومـان؟عهم؟ اسـت، در رتبه‌هـای بعـدی و پایین‌تـر حیات قـرار دارند. 

ةٌ عَلى  نَّ القُرآنَ حُجَّ
َ
؟ قـال: »لِِأ

ُ
 مـا اعیدَ مِنها، وَالقُرآنُ لا یُمِلّ

ُ
ـعرُ وَالخُطَبُ یُمِلّ هُ‌: لِمَ صارَ الشِّ

َ
2 . الإمـام الصـادق؟ع؟ حینَ قیلَ ل

 امـرِئٍ فـی نَفسِـهِ مَتـى 
َ

کُلّ نَّ 
َ
قّـاهُ غَضّـا جَدیـداً، ولِِأ

َ
 طائِفَـةٍ تَتَل

ُّ
لِ‌، فَـکُل وَّ

َ
هـرِ الأ

َ
ـةٌ عَلـى أهـلِ الدّ هـرِ الثّانـی کَمـا هُـوَ حُجَّ

َ
أهـلِ الدّ

ـعرِ وَالخُطَبِ‌«. )شوشـتری، 1409: ٢٧٥/١٢( هُ فِی الشِّ
ُّ
یـسَ هذا کُل

َ
ةً‌، ول

َ
ةٍ عُلوماً غَضّ

َ
قّى مِنـهُ فی کُلِّ مُـدّ

َ
ـرَ فیهِ تَل

َ
أعـادَهُ وفَکّ
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ی قرآن  برای هر قلبی، نمودی جدید و متناســب آن دارد. بنابراین با توجه به علم جوشــان و جار

در همــۀ زمان‌هــا و در ارتبــاط بــا نفوس مختلــف و پویایی و توانایی بروز این دانش و پاســخ‌گویی 

به مســائل، قرآن زنده است و حیات‌بخش.

نشانه‌های حیات قرآن

برای روح و حیات قرآن چند نشــانه می‌توان برشمرد:

1. قرآن، کلام خداوند

قــرآن کلام خداونــد اســت و ایــن ســازه را کســی مهندســی کــرده اســت کــه به همــۀ علــوم و عوالم و 

یف »حیّ«  همــۀ مراتــب حیــات احاطــه دارد؛ بلکه حیــاتِ محض اســت؛ خداوندی که اســم شــر

یم در ســه موضع )بقره: ٢٥٥، آل‌عمــران: ٢، طه: ١١١(،  از امّهــات اربعۀ اســمای اوســت.1 در قرآن کر

تٍ‌، و باللفظِ غیرَ مُنْطَقٍ‌، و بالشخصِ  قَ أسماء بالحروفِ غیرَ مُتَصَوَّ
َ
1 . عن أبی‌‌عبداللّه؟ع؟ قال: »إنّ اللّه -تبارک وتعالى- خَل

دٌ عنه الحـدودُ، مَحجوبٌ عنه حسُّ  ، مُبَعَّ ـدٍ، و بالتشـبیهِ غیرَ موصوفٍ‌، و باللونِ غیـرَ مَصبوغٍ‌، منفیٌّ عنـه الأقطار غیـرَ مُجَسَّ

، فأظهَـرَ منهـا ثلاثةَ  بعـةِ أجـزاءٍ معـا، لیـس منهـا واحـدٌ قبـلَ الآخَـر ـه کلمـةً تامّـةً علـى أر
َ
. فجَعَل ـمٍ‌، مُسـتَتِرٌ غیـرُ مَسـتورٍ کلِّ مُتَوَهِّ

ـقِ إلیهـا، و حَجَـبَ منهـا واحـداً، و هـو الاسـمُ المکنـونُ المخـزونُ‌. فهـذه الأسـماءُ التـی ظهـرَتْ‌، فالظاهـرُ 
ْ
أسـماءٍ‌؛ لفاقَـةِ الخَل

ـقَ لکلّ رکنٍ 
َ
بعةَ أرکانٍ‌، فذلـک اثنا عشـر رکناً، ثمّ خَل رَ سـبحانه لکلّ اسـمٍ مـن هذه الأسـماءِ أر

َ
هـو الُلّه تبارک و تعالى، و سَـخّ

هُ 
�ذُ �خُ

أْ
� ومُ لا �تَ �یُّ

�قَ
ْ
حَیُّ ال

ْ
ل

َ
رُ >ا منها ثلاثین اسـماً منسـوباً إلیها، فهـو الرحمنُ‌، الرحیمُ‌، المَلِکُ‌، القدّوسُ‌، الخالق، البارئُ‌، المصوِّ

، السالمُ‌، المؤمـن،  ، القـادرُ ‌، العظیـمُ‌، المقتـدر ، العلـیُّ ، المتکبّـرُ ، الجَبّـارُ یـزُ ، الحکیـمُ‌، العز وْمٌ‌<، العلیـمُ‌، الخبیـر �ةٌ وَ لا �نَ سِ�نَ

یم، الـرازق، المُحیی، الممیتُ‌، الباعثُ‌، الوارثُ‌. فهذه الأسـماءُ  المهیمـن، البارئ، المنشـئُ‌، البدیعُ‌، الرفیـعُ‌، الجلیلُ‌، الکر

ومـا کانَ مـن الأسـماء الحسـنى -حتّى تَتِمَّ ثلاثمائةٍ وسـتّینَ اسـما- فهی نسـبةٌ لهذه الأسـماء الثلاثـة، وهذه الأسـماءُ الثالثة 

ا  �یًّ
أَ
حْم�نَ � وِ ادْعُوا الرَّ

أَ
لِ ادْعُوا اللّهَ � أرکانٌ‌، وحَجَبَ الاسـمَ الواحـدَ المکنونَ المخزونَ بهذه الأسـماء الثلاثة، وذلـک قوله تعالى: >�قُ

ید کـه صداى حرفى نـدارد؛ به لفظ ادا  حُسْ�نى<؛ امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: الّلَّهَ تبارک و تعالى اسـمى آفر
ْ
سْماءُ ال

�أَ
ْ
هُ ال

َ
ل دْعُوا �فَ ما �تَ

نشـود؛ تـن و کالبـد نـدارد؛ به تشـبیه موصـوف نگـردد؛ آمیخته بـه رنگى نیسـت؛ ابعـاد و  اضلاع نـدارد؛ حدود و اطـراف از او 

ر گشـته؛ حـس توهّم‏کننـده به او دسـت نیابد؛ نهان اسـت ب‏ىپـرده. خدا آن را یک کلمـه تمام قـرار داد، داراى چهار جزء  دو

یدا سـاخت، و یک‏ اسـم  مقـارن که هیچ‏یک پیش از دیگرى نیسـت؛ سـپس سـه اسـم آن را کـه خلق به آن نیاز داشـتند، هو

آن را نهان داشـت، و آن همان اسمى اسـت که در گنجینه است و با آن سه اسمى که آشکار و ظاهر گشته، پوشیده شده 

، تبارک و تعالی. خداى سـبحان براى هر اسمى از این اسما، چهار رکن، مسـخّر فرمود که جمعاً  : الّلَّهَ و آن عبارت اسـت از

: رحمان،  یـد و آنهـا عبارتنـد از دوازده رکـن م‏ىشـود؛ سـپس در برابـر هر رکنى، سـى اسـم که فعل منسـوب بـه آنها هسـتند آفر

  ، ، جبّار یز ، حکیم، عز ، سمیع، بصیر ، حىّ و قیوم، ب‌‌ىچرت و خواب، علیم، خبیر رحیم، ملک، قدّوس، خالق، بارئ، مصوّر

یـم، رازق، زنده‏کننـده، میراننده،  ، سالم، مؤمن، مهیمـن، منشـئ، بدیع، رفیـع، جلیل، کر ، قادر ، علـىّ، عظیـم، مقتدر متکبّـر

باعث و وارث. این اسـما با اسـماى نیکو تا 360 اسـم کامل شـود، فروع این سه اسم م‏ىباشند. وآن سـه، ارکانند، وآن یک، 

اسـم پوشـیده‏اى که در گنجینه است، به سـبب این اسمای سه‏گانه، پنهان شده است، و این اسـت معناى کلام خداوند 
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صفــت »حَــىّ‌« همراه با صفت »قیّوم« آمده و به خداوند عزّوجلّ نســبت داده شــده اســت و نُه بار 

: ٦٨؛ دخان:  )بقــره: ٢٥٨، آل‌عمــران: ١٥٦، اعــراف: ١٥٨؛ توبــه: ١١٦؛ یونــس: ٥٦؛ مؤمنــون: ٨٠؛ غافــر

‌< تکرار  �تُ مِ�ی ی وَ �نُ حْ�یِ
: ٢٣، ق: ٤٣( تعبیر >�نُ <، و دو بار )حجــر �تُ مِ�ی ُ ی وَ �ی حْ�یِ ُ ٨؛ حدیــد: ٢( تعبیــر >�ی

ى: ٩؛  شده است. همچنین زنده کردن مردگان، هفت بار )بقره: ٧٣ و ٢٦٠؛ حج: ٦؛ یس: ١٢؛ شور

�تَ مِ�نَ  ِ
مَ�یّ

ْ
ُ ال رِ�ج خ�ْ ُ ِ وَ �ی �ت ِ

مَ�یّ
ْ
حَیَّ مِ�نَ ال

ْ
ُ ال رِ�ج خ�ْ ُ احقاف: ٣٣؛ قیامة: ٤٠( به خداوند نسبت داده شده و >�ی

ها<،  عْدَ مَوْ�تِ َ  �ب
رْ�ضَ

�أَ
ْ
حْیِ ال ُ < در چهار آیه )آل عمران: ٢٧، انعام: ٩٥، یونس: ٣١، روم: ١٩( و >وَ �ی حَیِّ

ْ
ال

: ٩، جاثیــة: ٥، حدید: ١٧( و  نُــه ‌بــار )بقــره: ١٦٤، نحــل: ٦٥، عنکبــوت: ٦٣، روم: ٩١ و ٢٤ و ٥٠، فاطر

یم  اِماتــه و اِحیــای مــردم، پنج بار )بقره: ٢٨، حــج: ٦٦، روم: ٤٠، جاثیة: ٢٦، شــعراء: ٨١( در قرآن کر

ی شود، زنده 
ّ
به کار رفته است. پس خداوند، »حیّ« است و »مُحیی« و هرچه از او صادر و متجل

است؛ بنابراین کتاب آسمانیِ قرآن که کلام خداوند است نیز قطعاً دارای حیات و روح ملکوتی 

اســت؛ امــا با توجه به مشــکک بودن معنای حیــات، رتبه‌ای بالاتر و برتر از حیات را داراســت. 

یان حیــات قرآن، در  یــح بر حیات، بــه جر روایاتــی ماننــد روایــت امــام صادق؟ع؟ که عــاوه بر تصر

ی از مخلوقــات می‌پــردازد، بــه انضمــام روایاتــی کــه به عظمــت جایگاه  مقابــل زوال حیــات بســیار

قــرآن اشــاره دارد، نشــان از حیــات برتر قــرآن دارد. امام صــادق؟ع؟ فرموده اســت: »إنَّ القُــرآنَ حَیٌّ 

، و یََجری عَــى آخِرنِا  ــمسُ وَ القَمَرُ
َ

ــریِ الشّ
َ

، و کَما تَج ــارُ  وَ النَّّهَ
ُ

یل
َّ
ــهُ یََجــری کَمــا یََ﻿جــریِ الل ــت، و إنَّ

ُ
 یََم

َ
لَم

ى اســت؛ چنان‌که  کَما یََجری عَلى أوَّلِنا؛ قرآن، زنده اســت و نم‌ىمیرد و هماره در همۀ زمان‌ها جار

ى بوده،  یاننــد، و همچنــان کــه بــر اوّلین  مــا اهل‌بیت؟عهم؟ جــار ، خورشــید و مــاه، در جر شــب، روز

ى اســت«. )عیاشــی، 1380ق: 203/2(  بــر آخریــن ما نیز جار

2. ارتباط قرآن و شب قدر و امام؟ع؟

 ارتبــاط قــرآن و شــب قدر را در مثلثی می‌تــوان تصور کرد که یک ضلع آن‌، قرآن و نزول آن اســت و 

، وجــود مبارک امام؟عهم؟  ئکه )حضــرت روح( و در ضلعی دیگر ئکــه و فوق ملا ، ملا در ضلــع دیگــر

، نشــانۀ حیــات قــرآن اســت؛ بــه این  اســت. ارتبــاط پیوســته و تــازه بــه تــازۀ قــرآن بــا دو ضلــع دیگــر

معنــا کــه نــزول حقایق قرآن، هر ســال در شــب قــدر تجدید می‌شــود. مقدرات از یــک طرف، قلب 

حُسْ�نى< )اسراء: 110( بگو الّلَّهَ را بخوانید یا رحمان را؛ هرکدام را 
ْ
سْماءُ ال

�أَ
ْ
هُ ال

َ
ل دْعُوا �فَ ا ما �تَ �یًّ

أَ
حْم�نَ � وِ ادْعُوا الرَّ

أَ
هَ �

َ
لِ ادْعُوا اللّ که: >�قُ

ید« و  کلینـی، 1407: ‏112/1(. برخـی از عارفـان، چهار اسـم »حیّ«، »عالـم«، »مر یـن نام‏هـا از آنِ اوسـت«. ) بخوانیـد، بهتر

« و »باطن« دانسته‌اند. «، »ظاهر « را اسمای اصلی‌ شمرده‌اند و برخی، چهار اسم اصلی و امهات اسما را »اول«، »آخر »قادر
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امــام از یــک طــرف و قرآن از یک طرف، قــدر و اندازه‌ها را مشــخص می‌کنند؛ چــون امام عصر1، 

کــرده، نظم و  ــی حقایــق قــرآن اســت و بــا آن وســعت وجــودی کــه خداوند بــه او عطــا 
ّ
حامــل و تجل

یّت  نظام حیات عالم و تمام اندازه‌ها )مقدّرات( به دســت اوســت و امضای او تعیین‌کنندۀ قدر

وجود و تثبیت‌کنندۀ مقدرات است. در روایت آمده است که شخصی از امام صادق؟ع؟ دربارۀ 

، فقط در یک ســال بوده، یا هر ســال خواهد بود؟امام صادق؟ع؟  شــب قدر ‏پرســید: آیا شــب قدر
گر شب قدر برداشته شود، قرآن هم برداشته م‏ىشود«.  فِعَ القُرآنُ؛ ا رُ

َ
ةُ القَدرِ ل

َ
یل

َ
فِعَت ل و رُ

َ
فرمودند: »ل

)کلینی، 1407: 158/4؛ شــیخ صدوق، 1413: 158/2(

کد  گر لیلةالقدر نباشــد، قــرآن، منجمد و را ی دوباره دارد و ا
ّ
، قــرآن تجل هــر ســال در شــب قدر

کــه مرتکــب شــده،  کنــد، ولــی بــر اثــر لغزشــی  گــر شــخصی بنــا بــوده بیســت ســال عمــر  می‌شــود. ا

، تقدیــر این فرد  بیســت ســالش بــه کمتــر از یک ســال مبدّل شــده باشــد، با فرا رســیدن شــب قــدر

گــر کســی علم باطــن قرآن را داشــت، در نگاه ســال گذشــته  در ایــن شــب تثبیــت می‌شــود. حــال ا

بــه ایــن فرد باید درمی‌یافت که او بیســت ســال عمر دارد؛ اما امســال که نــگاه می‌کند، همان علم 

قــرآن بــه او می‌فهمانــد کــه یــک مــاه و نیــم از عُمر ایــن فرد بیشــتر باقــی نمانده اســت. در حقیقت 

ســه ضلــع مثلثــی که بیان شــد، به‌‌‌طور مســتقل دارای حیات بوده، بــا یکدیگر در ارتبــاط و تعامل 

ی دوبارۀ قرآن در شــب قدر اســت 
ّ
هســتند؛ امــا یــک ضلع مهــم آن، بنابر توضیح فوق، نزول و تجل

ئــک و روح، و ضلــع ســوم، مهم‌تریــن و  ، نــزول ملا کــه از حیــات قــرآن حکایــت دارد و ضلــع دیگــر

یّــت قــدر1 و تجدیــد مقــدّرات همــۀ  تعیین‌کننده‌تریــن ضلــع، نافــذ بــودن حکــم قــرآن بــا امــام و قَدر

ی و زنده و پویاســت. خلقــت اســت. پــس قرآن، یــک حقیقت جــار

3. قابلیت استنطاق از قرآن

یْ‌ءٍ<2 
َ  لِکُلِّ �ش

ً
ا ا�ن �ی �بْ یــم >�تِ قابلیــت اســتنطاق از قــرآن، نشــانه‌ای دیگر از حیات قرآن اســت. قرآن کر

اســت و بــه توصیــف خداوند، هیچ چیزی در عالم هســتی نیســت که در کتاب الهــی نیامده و از 

قلــم افتــاده باشــد.3 به تعبیر امام صــادق؟ع؟: »خداوند تبــارک و تعالى بیان هــر چیزى را در قرآن 

« همـان تعییـن و تجدیـد مقـدّرات و اندازه‌هـا و حـدّ و حـدود امـور بشـر از پایـان زندگ‌ىهـا و میـزان  یّـت قـدر 1 . منظـور از »قَدر

ز‌ىها و دوام و نابودى است؛ چنان‌که در روایت امام رضا؟ع؟ آمده است که در معنای تقدیر فرمود: »هُوَ وَضعُ الحُدودِ  رو

زاقِ وَالبَقاءِ وَالفَناءِ‌«. )قمی، 1405ق: ٢٤/١؛ مجلسـی، 1403ق: ٥/117( ر
َ
مِـنَ الآجالِ وَالأ

2 . »روشـنگر هر چیزى اسـت و براى مسـلمانان، رهنمود و رحمت و بشـارتگر است«. )نحل: 89( 

یْ‌ء<؛ مـا هیـچ چیزى را در کتاب فروگـذار نکرده‏ایم. )انعام: 38(
َ ات�بِ مِ�نْ �ش کِ�

ْ
ا �فِی ال طْ�ن رَّ 3 . >ما �فَ
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فروفرســتاد؛ تا حدّی که به خدا ســوگند، هیچ چیزى را که بندگان بدان نیاز دارند، فروگذار نکرد، 

ى که هیچ بنده‏اى نم‏ىتواند بگوید: کاش  مگر آن‌که خداوند، آن را در قرآن نازل کرده است؛ به‌‌طور

، در قرآن آمده بود، جز آن‌که خدا حکمى دربارۀ آن فروفرستاده است«. )کلینی، 1407: 59/1( این چیز

که پیوسته می‌تواند از  گنجینه‌ای الهی و ابزار سنجشی است  بر این اساس، قرآن اندوخته و 

گزارش‌دهی قرآن از جایگاه انســان اســت.  گزارش دهد. یکی از مصادیق آن،  رطب و یابسِ عالم 

گاهــی فــردی در ســلوک خود به حد اســتقرار و ثابت رســیده اســت؛ این شــخص جایگاهی ثابت 

در قــرآن دارد. گاهــی هــم فردی در ســلوک خود به حــد ثابت یا به تعبیری: به حدّ اســتقرار و ثبات 

و تــراز انســانی طبــق ظرفیتــش نرســیده اســت،1 و در رفت‌و‌آمــد بیــن مراتب ســلوکی اســت؛ چنین 

شــخصی جایگاهــی مســتودع و شــناور در قــرآن دارد و در بطــن قــرآن در جایگاه‌هــای مختلف در 

حرکــت اســت. قــرآن برای چنین فردی مانند دماســنج اســت؛ دماســنج لحظه بــه لحظه از دمای 

م گزارش می‌دهد. این جایگاه برای همۀ 
َ
هوا گزارش می‌دهد، قرآن هم دائم از تری و خشکی 2 عال

یافت ایــن گزارش یا به تعبیری اســتنطاق  موجــودات، اعــم از انســان‌ها و غیرانسان‌هاســت؛ اما در

ی از حیات انســانی، کــه همــان مرتبه‌ یــا مراتبی از  از قــرآن ســخت اســت و بعــد از رســیدن بــه تــراز

حیــات طیبه می‌باشــد، امکان‌پذیــر خواهد بود. 

یــه‌ای از قرآن  در آن هنــگام )یعنــی بعــد از رســیدن بــه حیــات طیبــه( وقتــی نگاه انســان بــه زاو

می‌افتد یا سؤالی طرح می‌کند، قرآن با حیات خویش پاسخ می‌دهد و انسان بیدار و حیات‌‌یافته 

کی  می‌تواند از انطباق و عدم انطباق خبر بگیرد؛ یعنی من کجا هســتم و او کجاســت؟3 این حا

گرچه این باب  از آن اســت که قرآن، زنده اســت و انسان با حیات قرآن ارتباط برقرار کرده است. ا

که  یم، اما به تعبیر امیرالمؤمنین؟ع؟  مسدود است4 و به همین علت، ما قرآن را کوچک می‌پندار

کـه قابلیـت بـه فعلیـت رسـیدن در حیـات دنیـا را دارد و ایـن  1 . منظـور از »حـدّ ثابـت« میـزان ظرفیـت بالقـوه انسـان اسـت 

ظرفیـت در افـراد، متفـاوت اسـت.

.> �ن �ی ات�بٍ مُ�ب  �فی‏ کِ�
َ
لاّ سٍ �إِ ا�بِ 2 . اشـاره به آیه 59 سـوره انعام: >وَ لا رَطْ�بٍ وَ لا �ی

هْـلَ بَیْتِـهِ مَا مِنْ 
َ
کْرَمَ أ

َ
حَـقِّ وَ أ

ْ
ـداً بِال ـذِی بَعَـثَ مُحَمَّ

َّ
: »وَ ال

َ
مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ قَـال

ْ
مِیرِال

َ
صْبَـغِ بْـنِ نُبَاتَـةَ عَـنْ أ

َ ْ
ودِ عَـنِ الْأ جَـارُ

ْ
بِی‌‌ال

َ
3 . عَـنْ أ

 وَ هُـوَ فِی کِتَابِ 
َّ

فُقِ إِلَّا
ُ ْ
ـةٍ مِنَ الْأ

َّ
وْ ضَال

َ
ةٍ مِـنْ صَاحِبِهَا أ فِ دَابَّ

َ
وْ إِتْال

َ
وْ شَـرَقٍ‏ أ

َ
وْ سَـرَقٍ أ

َ
وْ غَرَقٍ أ

َ
بُونَـهُ مِـنْ حِرْزٍ مِنْ حَرَقٍ‏ أ

ُ
شَـیْ‏ءٍ تَطْل

کلینی، 1407ق: ‏624/2( نِی عَنْـهُ...«. )
ْ
ل

َ
یَسْـأ

ْ
مَ ذَلِـکَ فَل

ْ
رَادَ عِل

َ
ـى فَمَـنْ أ

َ
ِ تَعَال

الّلَّهَ

کُـم، اخبِرُکُـم عَنـهُ‌: إنَّ فیـهِ عِلـمَ مـا مَضـى، وعِلـمَ مـا یَأتـی إلـى یَـومِ 
َ
ـن یَنطِـقَ ل

َ
4  . قـال علـی؟ع؟: »ذلِـکَ القُـرآنُ فَاسـتَنطِقوهُ ول

متُکُـم«؛ ایـن، قـرآن اسـت. آن را 
َّ
عَل

َ
لتُمونی عَنـهُ ل

َ
ـو سَـأ

َ
بَیـانَ مـا أصبَحتُـم فیـهِ تَختَلِفـونَ‌، فَل القِیامَـةِ‌، وحُکـمَ مـا بَینَکُـم، و

گفـت. مـن از آن بـه شـما خبـر م‌ىدهـم: دانـش آن‌چـه  گفتـن فراخوانیـد؛ ولـى هرگـز بـراى شـما سـخن نخواهـد  بـه سـخن 

بـاره آن اختالف  ز رسـتاخیز خواهـد آمـد، و حکـم آن‌چـه در بیـن شماسـت، و بیـان آن‌چـه در گذشـته و دانـش آن‌چـه تـا رو
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فرمود: »فَاستَنطِقوهُ«1 قابلیت این استنطاق وجود دارد و از طریق حضرات محمد و آل‌‌‌محمد؟عهم؟ 

می‌توان به آن رسید. 

4. پویایی و ارائه راهکار در قصص قرآن

قــرآن، منجمــد نیســت؛ بلکــه یــک حقیقت ســیّال و پویاســت. ســرّی در قــرآن منطوی اســت و آن 

کــه حیــات دارد و حیــات می‏دهــد؛ یعنــی مثــاً آن‌چــه در قــرآن  ، نــوع چینــش مطالبــی اســت  ســرّ

ی از ســلوک، از نقطه  بــه صــورت یک داســتان آمده، افســانه نیســت؛ بلکــه هرکــدام چرخه و مــدار

آغــاز تــا پایان اســت کــه زنجیــره‌وار با قســمت‌های دیگــر آن متصل اســت. بیان زندگــی انبیا؟عهم؟، 

سرگذشــت‌ها، سرنوشــت‌ها، مقام‌ها و حدّ و حدودشــان،2 حتی اطرافیان انبیا؟عهم؟ و مســائلی که 

یه هســتند و از یــک سَــیَلان ارتباطی یا بارشــی بی‌وقفه  پیرامــون آنهــا رخ می‌‎دهــد، هرکــدام یــک زاو

از پیونددهــی بــا روح قــرآن و حــل مســائل برخوردارنــد کــه برای اصــاح ســاختار ما، جنبــه دارویی 

یــان زندگــی روزمرۀ ماســت؛3 به‌گونــه‌ای که چیزی فروگذار نشــده اســت.  دارد و قابــل تطبیــق بــا جر

قرآن، شرح‌حال انبیا را با معرفی آنها به عنوان بهترین و بالاترین اسطوره‌های حرکت توحیدی 

یــه از این ســلوک توحیدی هســتند؛ چون طریق رشــد،  بیــان می‌فرمایــد کــه هرکــدام از آنهــا یــک زاو

ی را بــه انســانِ  بی‌پایــان و بی‌نهایــت و بــزرگ اســت؛ امــا افســانه نیســت و دقایــق و لطایــف بســیار

طالــبِ حرکــتِ معنــوی، بــرای اصــاح ســاختار خویــش القا می‌کنــد. ایــن طریق رشــد، در قصص 

یه از آغاز تا پایان طرح شــده اســت؛ ســفری که از نقطــۀ آغاز تا زمانی  انبیــا؟عهم؟ در یــک یا چند زاو

گــر ده‌هــا واقعــه از یک نبــی مثل حضــرت موســی؟ع؟ در قرآن  کــه بــه پایــان نرســیده، رهــا نشــده و ا

بیان شــده اســت، هر کدام به ســامان می‌رســد و چرخۀ هر یک از آنها در جای خود تمام اســت. 

ی با مشــکلات و فراز و نشــیب زندگی  : یــک دوره ســیر حرکت انســان و مواجهــۀ و بــه تعبیــر دیگــر

فــردی و اجتماعی اســت و هیچ نقطه‌ای از زندگی و مشــکلات و نیازهــای مادی و معنوی، برای 

تمــام افــراد در همــۀ اعصــار نیســت کــه اصــل آن یــا روش حــلّ و رفعــش در قرآن بیان نشــده باشــد 

کلینـی، 1407ق: ٦١/١؛ قمّـی، 1405ق: ٣/١( گـر آن را از مـن بپرسـید، بـه شـما م‌ىآمـوزم. ) م‌ىکنیـد، در آن هسـت. ا

1 . »اسـتنطاق« از قـرآن نیـز بـه حسـب بطـون قـرآن مراتبـی دارد. مراتـب نازلـه و نخسـتین آن در عالـم ظاهـر و الفـاظ اسـت کـه 

فقهـا از مجمـوع بیـان، حکمـی را اسـتخراج می‌کننـد و مراتـب عالـی آن، در عوالـم باطنـی و شـهودات قلبـی اسـت کـه اهل 

گاه می‌شـوند و میـزان آن، مطابقت بـا معارف قـرآن و اهل‌‌بیت؟عهم؟ اسـت. بصیـرت از عمـق معانـی قـرآن، بـه اسـرار و حقایـق آ

. 2  . جایگاه‌هـا، رتبه‌هـا و برتری و فضلیت هرکدام بـر یکدیگر

3 . توضیـح و تبیین بیشـتر این فراز از دلایـل حیات قرآن، در بخش »حیات قصـص قرآن« خواهد آمد.
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)کلینی، 1407ق: 59/1(؛ البته مشــروط به این‌که انســان مُرده متحرک نباشــد. زنده باشــد و دلش هم 

ــی خواهند کرد.
ّ
زنــده باشــد؛ وگرنــه آیــات قرآن زنده‌‌انــد و روح ‏دارند و بر انســان، تجل

که  که بقره‌ای با آن شــرایط به حضرت موســی؟ع؟ القا شــد  مثلاً در داســتان بقرۀ بنی‌اســرائیل 

در نــوع خــودش، هــر مــرده‌ای را زنــده می‌کنــد )بقــره: 67-73( یــک قاعــده و یــک ســنت اســت و 

صِــرف بیان یک داســتان نیســت. گاهی نگاه‌ها آن‌قدر تنزّل و جمــود می‌یابد که چیزی جز بقره و 

م را می‌فهمانــد و این حیات در تمام 
َ
دُم بقــره نمی‌بینــد؛ درحالی‌‌کــه این داســتان، نظام‌مندی عال

گر بنا شــود که روحی  ی اســت؛ یعنی ا ی و جار ابعــاد خلقــت بــا تنوع و اســباب مختلف آن، ســار

بــه مــرده‌ای دمیده شــود، بخــش لفظ، معنــا و حرکاتش هرکدام جــدای از دیگری اســت و هرکدام 

یــان دادن روح حیات در دنیا علت تامه باشــد.  ســیر خــود را دارد و مســتقلاً می‌توانــد برای جر

گفتــه نمانــد کــه ایــن نمونــه فقــط مربــوط به بخــش حیوانــی و انتقــال حیات بــا ابــزار حیوانی  نا

: در این داستان،  است و بخش جمادی، نباتی و انسانی نیز قواعد خود را دارد. به عبارت دیگر

یــه‌ای از حیــات بــا ابــزار مــادی یعنــی بخشــی از بــدن حیــوان در متــن طبیعــت ارائــه می‌شــود و  زاو

یــه‌ای دیگــر از  ‏< )انبیــاء: 30( زاو یْ‏ءٍ حَیٍّ
َ ماءِ کُلَّ �ش

ْ
ا مِ�نَ ال �ن

ْ
عَل َ در جــای دیگــر بــر اســاس آیــه >وَ �ج

؟ع؟ که بــا نوشــیدن آب حیــات، بــه یک بقــای روحی،  حیــات ارائــه می‌گــردد؛ مثــل جنــاب خضــر

حقیقی و ملکوتی رســید؛ به انســانی که جویای حیات اســت و می‌خواهد از مردگی رهایی یابد، 

می‌گویــد: تــو حیــات را جســت‌وجو کــن، بقیــۀ امــور در دســت خداســت. ممکن اســت حیات در 

ی  آب باشــد، ممکــن اســت در دُم گوســاله باشــد، و ممکــن اســت در ایــن باشــد کــه انســان، بر رو

فرعونیــت خــود پــا بگــذارد و ماجــرای فرعــون را فقط یــک داســتان تلقّی نکنــد؛ چون ایــن منیت و 

کس هســت. فرعونیــت، در همه 

یــان زنــده مواجه می‌شــویم؛ نــه فقط یک داســتان و افســانه  در داســتان‌های قرآنــی، بــا یــک جر

یــان زنــده یعنــی هر  یــک کنــد و نهایتــا احساســات و عواطــف را برانگیزانــد. جر کــه خیــالات را تحر

گر زمینه‌هــای حیات در او فراهم شــود، می‌تواند از آب حیــات بهره‌مند گردد  کــس در هــر زمانــی ا

کــه حضــرت  کــه در اطــراف خویــش نیــز تأثیرگــذار باشــد و راهــی  و بــه ســطحی از حیــات برســد 

کنــد، یــا از ابعــاد حیوانــی، بتوانــد بابــی از حیــات مــادی و معنــوی را بــه  ؟ع؟ رفتــه را طــی  خضــر

ی خــود بگشــاید. لــذا گفتــه می‌شــود داســتان، گویــای نظام‌منــدی عالم، و ســرّ و علــم نهفته در  رو

گر انســان به آن دســت یابد، بر حلّ مسائل و برطرف کردن موانع مسیر  جای‌جای عالم اســت که ا

رشــد خــود احاطــه می‌یابــد. همه این علوم در قرآن هســت. پس نــوع چینش مطالب و داســتان‌ها 
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، نشــان  ــر مطالــب بــا یکدیگــر در تطبیــق بــا مســائل و حــل مشــکلات و ارتبــاط منظــم و تأثیــر و تأثُ

دیگــری از حیات قرآن اســت. 

شــایان ذکر اســت که این پویایی و عدم انجماد، در ســور قرآن هم وجود دارد. سوره‌های قرآن 

کــه در هنــگام نــزولِ برخی  114 موضــوعِ جامــدِ بــی‌روح و بی‌جــان نیســتند؛ بلکــه 114 روح هســتند 

یختــه  یف بــه درگاه الهــی آو ــک آنهــا را مشــایعت می‌کردنــد، آیــۀ شــر
َ
از آنهــا، درحالی‌‌‌کــه هــزاران مَل

و عرضــه مــی‌دارد: »خدایــا، مــا را از محضــر قــدس و جلالــت، بــه کجــا می‌فرســتی؟ بــه ســوی اهل 

یکــی؟!«. )کلینــی، 1407ق: 620/2(  معصیــت و تار

یان  گــوارا بــا طعم، بــو و رنگ مختلــف هســتند؛ 114جر ایــن 114 ســوره، ماننــد 114 چشــمه آبِ 

، هر ســوره، بخشــی  ســیّال، تا حدّی که در یک ‏نگاه، کل قرآن یک ســوره اســت، و از نگاهی دیگر

از قــرآن اســت. هر آیــه با آیه‌‌ای دیگر یک نوع ارتباط دارند و کلمات و حــروف نیز هرکدام با بقیه، 

یک نوع ارتباط دارند؛ یعنی آیه با داســتان، و آیه با ســوره ارتباط دارد؛ همان‌گونه که عالم هســتی، 

ی خــاص می‌گــردد و در حــال حرکــت و حیــات و تأثیــر و تأثــر اســت، قرآن  نظمــی دارد و بــر مــدار

گر تلاوت قرآن، نتیجــه نمی‏دهد و پیوند با قرآن برقرار نمی‌شــود،  نیــز در همیــن مدار اســت. پــس ا

بــه ایــن دلیــل اســت که خــارج از آن مدار اســت؛ یعنی قــرآن خوانــدن از جهت باطنی هم شــرایط 

خاصــی دارد تــا مطابــق بــا ایــن مــدارِ منظــم و حیات‌بخــش قــرآن و عالم هســتی حرکــت کند و در 

آن مدار واقع شــود. 

کرد، این 114 روح در جای‌جای زندگی  در نهایت وقتی انســان با ســوره‌های قرآن ارتباط پیدا 

روزمــره بــه کمــک او خواهنــد آمد و با چینشــی حساب‌شــده، روح حیات و انتقال حیــات را برای 

یــک نفــر یــا جمــع کثیری، از طریــق ابزار مادی یــا ترکیبی از ابزار و افــراد تبیین می‌کنند1 و وســعت 

ایــن موضوع را نشــان می‌دهند.

5. تازگی و طراوت همیشگی

 طَریٌِّ‌« )مجلسی، 1403ق: 477/22(؛ کلام خدا، همواره 
ٌ

پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: »کَلامُ الِلّه جَدیدٌ غَضّ

1 . مثل حضرت موسی؟ع؟ که از دُم گاو به عنوان ابزار مادی برای حیات بهره جست، یا در واقعه دیگر مثل مواجهه حضرت 

موسـی؟ع؟ با فرعـون و سـاحران، ترکیبی از افراد و ابزار محقق شـده اسـت؛ یعنی حضرت موسـی؟ع؟ به عنـوان یک فرد که 

کَ  ِ �ن مِ�ی َ ِ ما �فِی �ی �ق
ْ
ل

أَ
ی و بـا پشـتوانه او عمل کـرده اسـت: >وَ � دارای مقـام نبـوت اسـت و عصـا به عنـوان ابزار مادی در دسـت و

�ىت< )طـه: 69(؛ و در احیای اموات، حضرت عیسـی؟ع؟ 
أَ
� ُ �ث لِحُ السّحِارُ حَ�یْ �فْ ُ دُ سحِارٍ وَ لا �ی عُوا کَ�یْ ما صَ�نَ

�نَّ عُوا �إِ �فْ ما صَ�نَ �قَ
ْ
ل �تَ

ِ اللّهِ‌<. )آل‌‌عمران: 49( �ن ذ�ْ �إِ ىت �بِ
مَوْ�

ْ
حْیِ ال

أُ
مسـتقیم و بدون ابزار و بـه اذن الهی، مردگان را زنده می‌کرد: >وَ �
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، تــازه و باطــراوت اســت. کهنــه نشــدن و بکــر بــودن قــرآن در روز قیامــت از نشــانه‌های حیات و  نــو

 ، زنده بودن همیشگی آن است؛ یعنی با وجود این همه تحقیق و پژوهش در طول اعصار و ادوار

گفته بســیار دارد.  کســی به تمام اســرار آن دســت نیافتــه؛ هم‌چنان که نــکات، مطالب و حقایق نا

گر انســان به هــر باب و هــر یک از موضوعــات قرآن  فــارغ از اســتخراج مطالــب و حقایــق جدیــد، ا

کنــون از آســمان نازل شــده اســت؛ به‌گونه‌ای  وارد شــود، خواهــد دیــد کــه نــو و تــازه اســت و گویی ا

گــوش کســی نخــورده و چشــمی آن را ندیــده اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: »لا  کــه بــه 

ــمعِ« )نهج‌البلاغــه، خطبه 156؛ مجلســی، 1403ق: 23/92(؛ قــرآن هر اندازه  ، ووُلوجُ السَّ دِّ ةُ الــرَّ ــهُ کَثــرَ لِقُ
ُ

تُخ

هم تکرار شــود و شــنیده شــود، باز کهنه نم‌ىشــود. 

در روایتــی دیگــر امــام کاظــم؟ع؟ فرمــوده اســت: »مــردى از پدرم امــام صادق؟ع؟ پرســید: چرا 

قــرآن هرچــه بیشــتر منتشــر و مطالعه م‌ىشــود، بر تازگى و طــراوت آن افزوده م‌ىگــردد؟ فرمود: چون 

 ، خداونــد، آن را بــراى زمانــى خــاص و مردمى خاص فــرو نفرســتاد. بنابراین، قرآن در هــر زمانى، نو

و تــا روز قیامــت بــراى هر مردمى تازه اســت«.1 

بکــر بــودن و تــازه بــودن، بــا توجــه بــه تحقیقــات و اســتفاده محققــان در ابعــاد مختلــف قــرآن، 

نشــانه‌ای روشــن بــر زنــده بــودن و روح داشــتن قرآن اســت.

تجلیّات قرآن

یکــی از نشــانه‌‎های دیگــر حیــات قــرآن ایــن اســت کــه امــکان دارد در هــر لحظــه، آیاتــی از قــرآن بر 

ی و نــزول قــرآن به معنــای اتمِّ خــود، فقط برای رســول 
ّ
ــی کــرده، نــازل شــود. البتــه تعبیــر تجل

ّ
مــا تجل

خــدا؟ص؟ و اوصیایــش؟عهم؟ بوده اســت؛ اما درجۀ ضعیــف و تنزّلی از آن معنا بــرای غیرمعصوم نیز 

، تام و تمام دارد  گیــر : آیات قرآن، عُمق و بطــن و معنایی فرا ی اســت. به بیان دیگــر ی و ســار جــار

که‏ در مســئله و موقعیتی در زندگی واقع می‌شــود که بخواهد آیه‌ای یا بخشــی از قرآن را  و انســانی 

ی آن اســت. البته ممکن اســت 
ّ
بــه زندگــی شــخصی خود بکشــاند و تطبیــق دهد، تنــزّل آیه یا تجل

ینــد؛ اما مهم این اســت کــه وقتی دل  ــی و نــزول بــرای این معنــا برگز
ّ
کســی واژۀ دیگــری غیــر از تجل

انســان زنــده شــد، هنگام نیاز و توســل بــه قرآن، دقیقاً متوجه می‏شــود که مشــکل چیســت و روش 

ی یک آیــه، تمام ‏آن مشــکل یا مشــکلات متعدد حل می‏شــود. 
ّ
حــل آن کــدام اســت. گاهی بــا تجل

ـم یُنزِلـهُ لِزَمانٍ دونَ 
َ
نَّ الَلّه ل

َ
‌: »لِِأ

َ
غَضاضَـةً؟ فَقـال

ّ
راسَـةِ إلّا شـرِ وَالدِّ

 القُرآنِ لا یَـزدادُ عِنـدَ النَّ
ُ

 أباعَبـدِالِلّه؟ع؟: مـا بـال
َ

ل
َ
1 . إنَّ رَجُلاً سَـأ

‌، إلى یَومِ القِیامَةِ«. )شـیخ صدوق، 1378ق: ٨٧/٢(
ٌ

زَمـانٍ‌، ولا لِنـاسٍ دونَ ناسٍ‌، فَهُوَ فی کُلِّ زَمـانٍ جَدیدٌ، وعِندَ کُلِّ قَومٍ غَضّ
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یافــت حقایــق امــور نبایــد از مصادیــق  کــه نــزول قــرآن بــر انســان و در البتــه بایــد توجــه داشــت 

کــه از آیات بــه ذهن یا دلش رســید،  تفســیربه‌‌رأی باشــد؛ لــذا انســان، مجــاز نیســت بــه هــر مطلبی 

عمــل کنــد؛ بلکــه ایــن مســئله باید در دایــرۀ آیات قرآن و مســتند به روایــات مأثوره و قواعد باشــد. 

ی از عمــق قرآن همراه باشــد تا  ، بهره‌‎منــدی از قواعــد قرآنــی و روایــی نیــز باید با نــور از ســوی دیگــر

کلیدی نصیب انســان شــود که آن هم با روح تهذیب، تقوا، معارف و ایمان به دســت می‌آید. این 

گر آدمی  ی نخواهد داد. بنابراین ا روح، هوشــمند اســت؛ یعنی مَرکبی اســت که به هر کســی ســوار

بتوانــد از دل‌مردگــی رهایــی یابــد، بــه حیات برســد و از قــرآن درس بگیــرد، هرکدام از داســتان‌ها و 

ی و نزول دارد.
ّ
الگوهای قرآن، با ابعاد و زوایای مسائل و مشکلات انسان هم‌خوانی و قابلیت تجل

نتیجه‌گیری
بــا توجــه بــه معنــای لغوی واژه »حــیّ« )در مقابل »میّــت«( و معنــای اصطلاحی آن یعنــی دانایی و 

که از نشانه‌های  توانایی، قرآن زنده اســت و دارای پشــتوانه‌ای از حقایق و روح ملکوتی است؛ چرا

 : حیات برخوردار اســت. این نشــانه‌ها عبارتند از

، کلام و کتاب  1. حــیّ بــودن خالــق قــرآن کــه در اثــر آن، آثــار او هــم زنده‌‌انــد. از جملۀ ایــن آثــار

یم اســت که آن هم زنده و پویاســت؛ اما با توجه به مشکک بودن معنای  آســمانی او یعنی قرآن کر

حیــات، قــرآن نســبت به مخلوقات دیگــر رتبه‌ای بالاتر و برتر از حیات را داراســت.

، یا ظرف وجودی امام  2. تصریح روایت مأثور به حیات قرآن و نزول هر سالۀ قرآن در لیلةالقدر

ی حقایق قرآن است و مقدّر شدن تقدیرهای انسان‌ها در این ظرف.
ّ
معصوم؟ع؟ که بستر تجل

ی و بِکــر و تازه بــودن قرآن در  3. اســتنطاق قــرآن از ســیر انســان و راهــکار حــل مشــکلات بــه و

تکــرار بی‌شــمار ارائــۀ حقایق به انســان.

( و پویایــی داســتان‌های قرآنــی؛ به‌گونــه‌ای که  4. چینــش خــاص مطالــب )مفــاد آیــات و ســور

ی قابل تطبیق اســت. در هــر زمــان و بــرای هــر شــخص، متناســب بــا مســئلۀ و

کنون  گویی ا ی‌که  ، بِکر و تازه بودن قرآن، باوجود اســتفاده و غور بســیار محققان؛ به‌طور 5. نو

از آســمان نازل شــده و مطالبش را هیچ چشــمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است.

ی و نزول قرآن بر انســان در هر لحظه.
ّ
6. امکان تجل
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